
78-75، 1390 تابستان،2، شماره23دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكانفرهنگي

شهروند ؟سرسپ با شعور يا شهروند !رده

1حجت الاسلام محمد سروش محلاتي

و عضو هيا-1 و دانشگاهٔاستاد حوزه علميه قم ت علمي پژوهشگاه حوزه

 چكيده

ر و اصول فقه، گرايشي وجود دارد كه مقلدّان ميدر دانش آنا از بحث كردن با مجتهدان منع و بـه تبعيـت چشـم ان را ملـزم كند

خو»يعقلاي«ولي اگر تقليد مبناي. داند بسته مي و خردمندان به حكم عقل و«دهنـد، قهـراً بايـد يش بـه آن تـن داشته باشد چيسـتي

فن. آن را از عقل پرسيد» چگونگي و اعتباري پيـدا مـي از نظر آنان، وقتي نظر كارشناسانه صاحبان هر كنـد كـهو تخصص، ارزش

. وجود داشته باشد» اطمينان«نسبت به آن 

و با قبولو چشم بستن ديده نميدر سيره عقلا تبعيت از نوع سرسپردگي و فهم تقليد هرگز حق سؤال كردن نفي نميشود شود

. هاي مهمي به دنبال داردگردد، اين ديدگاه پيامد شعور تعطيل نميو

.خطااحتمال- سيره عقلا– تعبد– تقليد:ها كليد واژه

هي حجت الاسلام محمد سروش محلاتي، حوزه علميه قم:نويسنده مسئول و دانشگاهأو عضو ت علمي پژوهشگاه حوزه
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و نمي و درك ديني صاحب نظر نبوده بـ كساني كه در فهم و با صـحيح كـارگيري شـيوهه توانند با مراجعه مستقيم به منابع فقه

ب و تقليدست آورند، لازم استه اجتهاد، حكم شرعي را  ولي آيا اين مراجعـه بـراي.د كنندكه به حكم عقل خويش به مجتهد مراجعه

و يافته دانسته فراگيري احكام، به معناي آن است كه آنان به طور كلي، همه را ها و بـا تخليـه ذهـن بايد هاي خويش ناديده انگاشـته

آكررا اخذ» فتواي مجتهد«،»جاهل محض«خود، مانند يك  و بدون و چراه اجازهنكده و حـق داشته باشند تسليم فتوي شـده چون

و گفتب ندو حث ؟ اشته باشدگو با مجتهد را

 تحقيقو بررسي

بـا،داننـدو سپردن اختيار خويش به ديگـران مـي»هابستن چشم« را به معني» تقليد«ند،ده آنان كه به سؤال فوق پاسخ مثبت مي

ميدارد» وظيفه عمل كردن«او فقط.و دانستن ندارد» حق فهميدن«است د، جاهلاين تفسير، چون مقلِّ » فتـوايِ«توانـد بپرسـد كـهو

كه، ولي نمي)استفتاء(مفتي چيست و درباره» دليل فتواي« تواند بپرسد آن دليل، پرسشـي مطـرح كنـد، در اينجـا مطالبـه او چيست

را. دليل ممنوع است و چرا درباره» قبول« حداكثر اين است كه اگر او فتوي و چون مي كرد تواند در مجلس ديگـري آن اظهار نكرد،

لا... ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي«:، از دليل آن جويا شود»اقناع خود«براي  و لايقلو .قلت كذالم: يطالبه بدليل ...«)1(

مي بر اين اساس وقتي مقلدّ نسبت به فتواي مجتهد خود، اشكالي به و بـه خـود ذهنش خطور كند، بايد فكـر خـود را تخطئـه كنـد

و مـا«:كنـد چه اينكه امام محمـد غزالـي توصـيه مـي. لابد مفتيِ من، پاسخي براي اين اشكال دارد، من كه صاحب نظر نيستم: بگويد

)2(».لعل عند صاحب مذهبي جواباً عن هذا: يشكل عليه يلزمه أن يقول

ن ميكساني كه از اين و تا كجا«دهند كه مقلدّ كنند، توضيح نمي ظريه دفاع ها از طرح اشكال در ذهن»لعلّ«گونه بايد با اين» تا كي

و آيا وقتي كه اشكالات افزايش مي و پاسخي هرچند اجمالي براي آنها نمي خود نسبت به يك فتوي، جلوگيري كند هـم يابد، بـاز يابد

و همهبا هم» ناداني«موارد را به حسابآن يد عقل خود را تخطئه كرده و چنان چشـم بسـته پشـت سـر وي حركـت را خود بگذارد
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ميادامه دهد؟ آيا خردمندان كه در امور خود از متخصصان تق و معالجـه كنند، وقتي مثلاً درباره ليد ا تشخيص پزشك شـكال او، بـا

ميو درباره شوند مواجه مي بهده نظر وي اطمينان خود را از دست مي» اصالة الصحة«ند، باز هم را روي و ترديدها و شك آورند

و تفحص برآيند، همچنان به آن دستورالعمل وفادار مي و بدون آنكه در صدد تحقيق  مانند؟ ناديده گرفته

يد مطهـري بـا ماننـد شـه» قلمـرو تقليـد مشـروع«توان يافت كه در تبيين در ميان متفكران اسلامي عصر اخير، كمتر كسي را مي

و جسارت به نقد  ا 1340در سال. پرداخته باشد» تقليد رايج«جرأت و عموم مردم با موضوع تقليدلكه آيت ه بروجردي از دنيا رفت

مسو انتخاب مرجع درگي و پس از آنكه رجوع عامي به فقيه را بر دو قسـمئر شدند، مطهري به طرح جدي اين مشـروع«: له پرداخت

م مكرتقسيم» منوعو و گفتد، به آسيب شناسي اين اخيراً از بعضي مردم كه در جستجوي مرجـع«:وضوع در ميان مردم پرداخت

مي تقليد هستند، گاهي مي اين كلمه را خـواهم بگـويم تقليـديمي.»سربسپاريم«گرديم كسي را پيدا كنيم كه آنجامي:دگوين شنوم كه

و گوش بازداشتن استنيست،» سرسپردن«كه در اسلام دستور رسيده،  ».چشم بازكردن

پيـدا كـرد، هزارهـا مفاسـد پيـدا» سرسـپردن«تقليد اگر شكل«: مطهري سپس در يك جمله كوتاه به يك كتاب مفصل اشاره كرد

صد«تاكنون نه تنها كمااينكه».كند مي آن» چند ده«بيان نشده، بلكه حتي» چند هزار«مفسده از آن» چنـد مـورد«و يا حتـي» چند از

و بـه«:ولي مطهري در آنجا تا بدين جا پيش آمد كـه. هم براي مردم تبيين نگرديده است اگـر تقليـد بـه سرسـپردگي تفسـير شـود

و چنان اقتضا كرده باشد«و» فهميم ما ديگر نمي«و» جاهل را با عالم بحثي نيست«صورت  و امثال اينها» شايد تكليف شرعي چنين

)3(».است»عتقليد ممنو«ادا شود،

مياي گونه مسائل را به شكل ريشه ممكن است براي كساني كه اين ن ايـن قلمـرو كنند، اين سؤال مطـرح شـود كـه تعيـي تر دنبال

و چرا نبايبراي تقليد، چه مبنا كو يد تقليد شكل سرسپردگي پيدا كند؟ي دارد دارد،» عقلانـي جنبـه«تاه آن است كه چون تقليد، پاسخ

از سوي ديگـر وقتـي عقـلا مراجعـه بـه. رو هرگونه تقليدي كه در نزد عقلا پذيرفته شده نباشد، شرعاً نيز مورد تأييد نيستاز اين 

و عالم را مي كه خبره و اطمينان«به» با نظر خبره«پذيرند و الاّ به نظر او اعتماد نمي» وثوق آي. كنند برسند، ه گلپايگـاني الّـتمرحوم

آياز مجلس درس استاد ميالّتخويش ميه حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي نقل و«: فرمود كند كه وي قول خبره، بدون اطمينـان

)4(».وثوق، حجت نيست

ـ عقلا نسبت به رجوع به اهل خبره، آنچه كه از سيره«:ـ تصريح كرده است كفاية الاصول آخوند خراساني نيز در اثر معروفش

و مسلم است موار و اطمينان باشدقطعي و)5(.»دي است كه همراه با وثوق و ميرزاي نائيني نيـز بـر همـين بـاور اسـت كـه عقـلا

مي. كنند خردمندان، در صورتي كه اطمينان به نظر خبره نداشته باشند، از آن پيروي نمي در وي اضافه كند كه نه تنها در تقليد بلكـه

و سخنِ ديگري را تنها در شرايطي كه به درستي آن اطمينـان پيـدا كننـد، معتبـر كنند عقلا بر اساس تعبد مشي نميموارد ديگر نيز، 

و در صورت شك به آن عمل نمي مي القدر المتيقن من بناء العقلاء هو ما اذا حصل من قولهم الوثـوق، لامطلقـا، اذ لـيس«:نمايند شمارند

و عدم ال وثوق، بل التعبد انما هو من وظايف المتشرعه وليس بناء العقلاء في شـيء مـن بناء العقلاء علي التعبد بقول اهل الخبره مع الشك

)6(.»المقامات علي التعبد

ترين فقهاي شيعه در عصر اخير مورد تأييد قرار گرفتـه اسـت، پسند در باب تقليد كه از سوي برجسته با توجه به اين مبناي عقل

را رابطه فرمانبر با فرماندهبي، گردد كه تبيين رابطه مقلدّ با مفت آشكار مي زيرا در رياسـت. يس، كاملاً اشتباه استيو يا مرئوس با

مي» فرمان«شود،مي» صادر«و فرماندهي، آنچه  و آنچه كه خواسته و در ايـن ميـان كسـي كـه در رتبـه» اطاعت«شود است است

به» مادون« وقرار دارد حق ندارد، تشخيص مقام مافوق را را براي داوري درباره چالش كشيده درست يا نادرست بودن آن، خود

و يا در صورت»حقذي« و از اطاعت شانه خالي كند» تمردّ«، نسبت به دستور»ترديد«بداند ف مقلدّان، كه مفتي را در برخلا. كرده

و يا رياست اداره نمي چهره به. دانند نمي»قدستور مافو«را از جنس» ماهيت فتوي«و بينند فرماندهي نظامي مراجعـه» عـالم«مقلد

از مي ويو آگاهي او استفا»علم«كند تا و پس از آنكه به نظر در ايـن. كنـدو اطمينان پيدا كرد، براساس آن عمـل»اعتماد« ده كرده
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و مستندات آن فتوي نداشته باشد، ولي تا وقتي كه اجمالاً به آن اطمينان» آگاهي«صورت مقلدّ هر چند دارد، بـر كامل نسبت به ادله

يك. نمايد طبق آن عمل مي مي» فتوي«از همين روست كه وقتي نسبت به و هـم حـق»ق پرسـشحـ«شود هـم با ترديد مواجه دارد،

و گفت«دارد كه وارد  و تا اقناع خود»گوو بحث و مناقشه را ادامه دهد،شده .مباحثه

و ترديد دربارهكه مقلّ اين گونه پذيرفته شودحتي اگر عملي، اين وظيفه،كند» عمل«به آن يك فتوي، باز هم بايدد در هنگام تحير

او» بحث علمي«مانع از  ميبراي و او به هر حال به نيست و به مناقشـه دربـاره تواند با صاحب فتوا فتـوي مبـادرت بحث پرداخته

و عمق.كند مينظر، ملا احمد اردبيلي، كه در فقه به دقت ، انتقـاد»غير مجتهد حق ندارد، بحث كنـد«گويند شهره است، از كساني كه

ميكن مي و چنين ديدگاهي را تخطئه مينمايدد به: گويد، او دهنـد، مرتكـب اختصاص مـي» مجتهدين«آنها كه بحث در مسائل ديني را

و هو ليس بصواب بل يفهـم مـن كلامـه عـدم البحـث الا فـي المسـأله الدينيـة بـين«.اند خطا شده يذكر عدم جواز بحث غير المجتهد معه،

و هو خطأ ظاهراً )7(».المجتهدين

، تنهـا بخشـي از تـأثير شـعور گرديـدي با علم بـه خطـاي آن، مطـرح درباره عدم اعتبار فتودر مقاله پيشين بر اين اساس آنچه

 براي كساني كـه از گشـودن گنجينـه، تا شايدگرديداي از بزرگان فقاهت قرين ليد بود، آن بخش با نظرات عدهشهروندان در باب تق

و باز هم به آنه مشعور خويش وحشت دارند، قابل تحمل باشد ه خوئي دقـت نماينـد كـه تقليـد آيت الّ كه در اين جمله گردديا تأكيد

التقليد المعتبر هو اتباع رأي المفتي فيما لـم«:نرسيده باشد» دليل معتبر«يا» علم«مشروع براي شخص عامي در صورتي است كه به

و الّا فلا موضوع له في التقليد المفروض علم المك بهيكن لدي العامي علم او علمي معتبر )8(».لف بان الواقع خلاف المفتي

آي در اين ه گلپايگاني نيز جالب است كه لازم الاتباع بـودن دسـتورات دينـي را بـه عـدم مخالفـت آنهـا بـا الّتباره فتواي مرحوم

و علم ثابت با فرضيه« )9(.دانسته اند» هاي علمي منطق عقلا

ييد قرار گرفته، همان تقليدي است كه در نزد عقلا پذيرفتـه شـده اسـت، از ايـن رو نتيجه آنكه چون تقليدي كه در اسلام مورد تأ

و حكم خردمندان بايد تبيين كرد، لذا و قلمرو آن را بر مبناي درك عقلا :ماهيت تقليد

با-1 رو له را در خـود نمـيئوقتي كه توان حـلّ عالمانـه يـك مسـو دانستن منافاتي ندارد، مقلدّ» حق فهميدن«تقليد بينـد، بـه تقليـد

. آورد مي

و شعور«در هنگام تقليد كردن، مقلدّ-2 و خود را تعطيل نمي»فهم و اجـازه بـر عقـل خـود قفـل نمـي كند تأمـل را از آن سـلب نهـد

.نمايد نمي

بي» سرسپردگي مطلق«-3 و چشم بسته، در سيرهو تبعيت و چرا .عقلا وجود ندارد چون

پ-4 و و وثوق« را به موارديروي از ديگري خردمندان، تبعيت مي» اطمينان و ترديـد در صـحت رأي محدود و در مورد شـك دانند

و بر مبناي آن زندگي نمي خبره، آن رأي را متعبدانه، بر چشم نمي .كنند نهند

مي-5 و شعور مقلدّان تعيين و نسبت به همه مقلدان يكسان نيست، قلمرو تقليد، بر اساس قلمرو فهم كساني كه از آگاهي كمتر شود

و فكر بسيط و دشواريهاي آن سريع برخودارند وتري دارند به دليل غفلت از پرسشهاي علمي مي تر به جزم درو رسند يقين قهـراً

ميقلمرو وسيع و كساني كه به عكس، از انديشهكنن تري تقليد و فعالد تري برخوردارنـد، ديرتـر نسـبت بـه رأي ديگـران بـه وثـوق

مياطمي مي نان دست و كمتر .توانند تقليد كنند يابند

تق فقهاي بزرگ، معمولاً در بحثهاي تحليلي خود درباره-6 و با دقت از سيرهمبناي مي ليد، به درستي و تقليد را هـم عقلا بحث كنند

با»عدم علم به خطا«اش از قبيلييبا قيود عقلا مي»وثوق«و يا م كمتردر رسالهآن قيود اماشمارند، معتبر و هاي عمليه نعكس شده

و تدوين شده، در حالي مثلاً بيشترين فروع فقهي درباره. شود براي مقلدان بازگو مي كه اين نـوع تقليد، در العروة الوثقي گردآوري

احتمـال«در صـورتن حتـيه بهجت از نادر فقهايي است كه اين مسئله را ذكر كرده است، ايشالّا آيت. شود احكام در آن ديده نمي

تادر»خطا (كند ييد نمئمستند فتوي هم تقليد را .10(
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!؟ ب سرسپردهشهروند ا شعور يا شهروند

ا در دهه-7 تـأليف بـه تقليـد شـده اسـت، كـه عتراضـاتي هاي اخير، علماي اسلامي كتابهاي متعددي در تبيين تقليد، براي پاسخ بـه

ب كردهعرضه ارزشمندي تلاشهاي عالمانهو اند كرده ااند، ولي در اين آثار چيزي و يـايي ـينكه تقليد يك امـر فطـري، يـا عقلا يش از

و آنان نيز رغبتي به تبيين قلمرو ضروري است، چيزي ديده نمي نشـان»سـيره خردمنـدان«تقليد در احكام شرعي به اسـتناد شود

رد تقليد از مجتهدان نيـز را شامل برخي موا» تقليد ممنوع«در اين زمينه استاد مطهري يك استثنا است كه پنجاه سال پيش،. اند نداده

و به شدت با تفسير تقليد به  و آن را منشـا مفاسـد فـراوان دانسـ» سرسپردگي«دانست اگـر آن مقالـه بـا آخـرين.تمخالفت كـرد

ـ مقايكتابها ـ از قبيل نقش تقليد در زندگي انسان از استاد مصباح يزدي  يسه شـود، فاصـلهي كه درباره موضوع تقليد نگاشته شده

مي زياد .شود ديدگاه آن استاد شهيد با انديشمندان ديگر آشكار

و» تعبـد بـه فتـوا«مسـائل دينـي، كـه بـراي عمـوم شـهروندان در زمينـه اگر تا يك قرن قبل، اين امكان وجود داشـت-8 بـا درك

و  و جسارت پرسيدن و جرأت ، انـد فهميدن پيدا كـرده شعورشان سازگار باشد، ولي براي نسلي كه به اطلاعات گسترده دست يافته

خ اي ارائه شود، سخت دشوار شده است، مـثلاً وقتـي تشـخيص مـي گونه تعبد، بدون آنكه به او دليل قانع كننده اين و دهـد كـه ريـد

و هيچ عاقلي اقدام به خريد پنجاه هزار تومان در مقابل پرداخت شصت هزار تومان نمـييفروش پول، يك امر غير عقلا كنـد،ي است

راو لذ و فروش پول«ا كسي كه قرض ربوي ممي» خريد و حيله مينامد، به يك فريب و هنگـامي كـه تحقيق توسل علمـي هـاي شـود

و مطهري هم اين موضع را مي مي نچه از مفتي خود بشنود كه چنينبيند، چنا امثال شهيد بهشتي پرسـد كاري حلال است، بلافاصله

م مي كنديكه چرا؟ در اينجا مقلدّ، مطالبه دليل و فـروش پـول چيسـت؟ لطفـاً نظر حضرت«:كه نمايدو استفتاء عالي پيرامـون خريـد

زيـرا كـه ... نظـر مـوازين فقهـي مـانعي نـدارداز«:ولي آيا اين پاسخ براي او كـافي اسـت كـه».پاسخ را همراه دليل مرقوم فرماييد

و موزو و رباي معاوضي تنها در مكيل و موزون نيست ؟».ن جريان دارداسكناس از مكيل

)ادامه دارد(
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